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 وای به قومی
که در قید قهرمان باشد

مهرزاد شفیع پور

اینجا محل درج پیام های تبلیغاتی شماست 

زيباي  جمله  اين  باشد«  داشته  قهرمان  به  نياز  كه  قومي  به  »واي 
بزرگان  از  یکی  زبان  از  روزگاری  گاليله  چون  انديشمندي 
کشورمان بيان مي شود. در واقع پاسخي است به سرزنشی كه مردم 
از او به عنوان قهرمان خودشان كرده بودند. مردماني كه روزگاري 
او را به عنوان قهرمان ملي خود براي رسيدن به آزادي و آرزوهاي 

بلند ديرينه شان انتخاب كردند. 
هر چند مدت زمان كوتاهي او را همراهي  كردند و به او افتخار 
كردند؛ اما اين قهرمان نيز دچار سر نوشتي همچون ديگر قهرمانان 
خود ساخته مردمان این مرز و بوم شد. زيرا او نيز همچون ديگر 
اما اين قهرمان  قهرمانان خودساخته ملت كاري از پيش نمي برد. 
نهايت  داشتن  آن  و  داشت  قهرمانان  ديگر  با  اي  عمده  تفاوت 
معرفتي بود كه در درونش وجود داشت،كه در طول تاريخ كهن 
چنين  داراي  كه  يافت  توان  مي  را  قهرماناني  كمتر  سرزمين  اين 

خصيصه اي باشند.
اوتنها قهرماني است كه در اوج معرفت و با توجه  به رنج هايي كه 
بر او روا داشتند؛ سعي مي کرد علت ناكامي ها و رنج هايي كه در 
طول تاريخ بر اين ملت گذشته، را بيان كند. او در رنج نامه اش به 
مردم مي نويسد: »همه ما و شما جوانان عزيز بايد اين پندار غلط را 
كه حاصل يك بيماري تاريخي است از ذهن خود بزداييم كه براي 

رهايي بايد منتظر قهرمان بود«
 او مخصوصاً متوسل به اين جمله مشهور گاليله »واي به قومي كه 
نياز به قهرمان دارد« مي شود كه مي خواهد به مردم بگويد كه علت 
ناكامي هاي شما مردمان اين سرزمين آن است كه در طول تاريخ 

هميشه دنبال يك قهرمان گشته ايد .
آري مردمان اين سرزمين در طول تاريخ براي رسيدن به خواسته 
هايشان هميشه در انتظار و جستجوي يك قهرمان بوده اند كه شايد 

مرهمي باشد بر دردهاي آنان.
اين مردم براي رهايي از درد و رنجها و ايستادگي در برابر قواي 
بيگانه و نيروهاي مخرب جامعه، هميشه هسته هاي مقاومت را بر 

حول وجود يك فرد قهرمان، مبارزو نترس شكل مي دادند. 
بنابراین اين قهرمانان ساخته ذهن انسان ایرانی كه در عرصه هاي 
اخلاقي،   ، ديني   ، فرهنگي   ، اجتماعي   ، سياسي  حيات  مختلف 
خارق  اعمال  با  و  اند  داشته  وجود  همواره   … و  نظامي  علمي، 
العاده، همت و وسعت نظر قوت اراده و فزوني فكر و عمق معنويت 
و  رفتاري  اساسي  الگوهاي  واقع  در  هميشه  مردم  به  اعتقادشان  و 

گفتاري و فكري جامعه ايران بودند.
به بيان ديگر اين قهرمانان خود زاده آروزهاي پنهاني و آرمانهاي 
سركوب شده اجتماعي جامعه اند كه در شرايط اختناق جان مي-
گيرند و در درون ذهن ها رشد مي كنند . اعم از اساطيري، باستاني، 

داستاني، ملي، عاميانه و … در متن زندگي مردم جاي مي يابند.
براي ملت ايران،كه همواره در طول تاريخ از ستم زورمندان متأثر 
بوده و در زير فشارحكومت هاي مطلقه و خشن و نادان پشت دو 
تا كرده است، آرايش و پيدايش قهرمانان بزرگ كه به مثابه مظاهر 

او  ادوار  اينان در همه  بوده است،  اند، هميشه ضروري  اراده ملي 
انتظارات مردمي  اند و در متن  اند، نوبت به نوبت زاده شده  بوده 
زيسته و رشد كرده اند، اعم از واقعي يا خيالي زودگذر يا دير پاي 
ايران را  و نقش هاي عمده اي را در لحظات حساس حيات ملي 
بر عهده داشته اند. عصر حيات آنان دوران طلايي روزگار ايراني 
است و بهترين هاي مورد توقع جامعه در مدت زندگاني و حضور 

آنان حتي به صورت زودگذر، تحقق يافته است.
حضور قهرمانان مردمي در متن ذهنيات، خلقيات، اساطير و افسانه 
ها، تفكرات تاريخي و حوادث بر جسته اي كه برملت و مملكت 
آنان  موجوديت  تداوم  براي  جامعه  آرزومندي  از  نشان  گذشته، 
دارد و در همان حال نمايانگر خواست زادن و آفريدن و رشد دادن 

و به عرصه رسانيدن آنان نيز هست. 
امر ضروري  قهرمانان يك  اين  به وجود  نياز  اما شايد  درگذشته 
بود و مردم از وجود آنان براي بدست آوردن آرزوهاي پنهاني و 
آرمانهاي سركوب شده اجتماعي شان در شرايط سخت روزگار 

بهره مي بردند. 
را  خود  دائمي  و  واقعي  آرزوهاي  نتوانسته  ملت  اين  تاكنون  اما 
هيچ  قهرمانان  اين  وجود  و  برساند  تحقق  به  قهرمانان  اين  توسط 
از آن  اسارتي كه بخشي  اسارت نشده،  از  باعث رهايي آنان  گاه 
متأثر از ستم زورمندان، واليان جبار، حكومت هاي مطلقه و خشن 
اين سرزمين است و بخشي از آن نيز متأثر از رفتار نامناسب خود 

مردم است.
اما تا زمانكيه مردم اين روحيه استبدادي و فردگرایی را از درون خود 
بيرون نريزند، نخواهند توانست به آرزوهاي خود و همانا توسعه، 
پیشرفت، اخلاق و آزادي كه جز سرشت حقيقي انسانهاست دست 
به  سعادت و  يافتن  يابند. زيرا رمز پيروزي يك جامعه در دست 
گرايي  انسان  و  گرايي  جمع  روحيه  از  ناشي  دائمي؛  خوشبختي 

است، نه فرد گرايي و خود محوري افراد آن جامعه.
تك  تك  درون  در  محوري  و خود  استبدادي  روحيه  زمانكيه  تا 
ما وجود دارد و تا زمانكيه به دنبال فرد گرايي و قهرمان  پروري 

هستيم؛ هيچ گاه نمي توانيم سرنوشت خود را تغيير دهيم. 
در كلام  اوست  دستان  در  ما  چيز  همه  كه  رحمان  همانا خداوند 
خود مي گويد: »خدواند سرنوشت هيچ قومي را دگرگون نخواهد 

كرد مگر كه آن قوم، جان خود را دگرگون كند«
اين  از  رهايي  براي  ما  »امروز  کشور:  بزرگان  از  یکی  قول  به 
سرنوشت بيش از آنكه نيازمند قهرمان باشيم، نيازمند به تأمل و باز 
انديشي همگاني در احوال خويش براي عبور از كليشه ها و قالب 
هاي استبداد زده، ناكار آمد و گشودن راه گفت و گوي همدلانه 

انتقادي در همه سطوح و لايه هاي اجتماعي هستيم.«
به  امروزه ديگر عصر قهرمان پروري به سر آمده و جاي خود را 
جهان  بر  كه  امروزي  پيچيده  شرايط  در  است.  داده  پروري  ملت 
حاكم شده، ديگر يك شخص يا يك قهرمان نمي تواند سرنوشت 
يك ملت را تغيير دهد، مگر آنكه همه افراد جامعه در سرنوشت 

خود سهيم باشند.
شايد در گذشته يك قهرمان يا يك شخص مي توانست سرنوشت 
قومي را متحول كند. اما امروزه ديگر براي تحول و پيشرفت جامعه 

همه بايد نقش يك قهرمان را بازي كنند.


